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Objective: The book Risala Qashiriyya by Abdul Karim Hawazen Qashiri and the 

book Ihya Uloom al-Din Imam Muhammad Ghazali are two well-known works in 

the science of mysticism and ethics. The treatise of Qashiriyya is one of the most 

important books of mysticism, and the ehia Ulum al-Din is considered one of the 

first works in the field of ethics. The authors of these works have explained and 

described moral-mystical issues according to their approach to mysticism and ethics. 

This issue can be clearly understood by comparing the text of these two books and 

the definitions they provide of moral virtues and vices. 

Methods: In this research, we try to compare and analyze the descriptions of these 

two writers on topics such as the human soul, the goodness of nature, envy, 

repentance and satisfaction, patience, and the similarities and differences in their 

attitudes with the method of library study and in a comparative-descriptive manner. 

to show that it arose from their belonging to the two approaches of mysticism and 

ethics. 
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Introduction 

One of the most important currents of Sufism in the Islamic world and Iran is Khorasan Sufism, 

which found its specific identity in the late third century while benefiting from Iraqi Sufism. The 

purpose of this article is to describe the approach of Khorasan Sufis to work in this sense and to 

recognize and analyze their spiritual attitudes towards this human phenomenon. Work in this 

spiritual tradition had a different form from the Baghdad Sufis, emphasizing morality and reproach 

more vividly and considering it as an ethical practice; based on this point, the authors have 

examined the lives and statements of four great Khorasan Sufis: Bayazid Bastami, Abu Nasr Sarrāj, 

Abu al-Hasan Kharaqani, and Abu Sa'id Abu al-Khayr on the subject of work and wealth 

production and concluded that they did not value work for the purpose of personal comfort but 

considered work aimed at the welfare and prosperity of others as a worthy act and a moral principle. 

Research Method 

This research was conducted through a qualitative analysis of the remaining works of four great 

Khorasan Sufis: Bayazid, Sarrāj, Kharaqani, and Abu Sa'id Abu al-Khayr using a descriptive-

comparative method. These four Sufis were selected because most sources related to the third to 

fifth centuries are filled with their sayings about work and contain more information about this 

issue. Among them, Bayazid Bastami's thought on earning, especially in Sufism that emerged after 

him and was influenced by his views, has had a special place. It can be admitted that work and 

earning had a high status for an individual Sufi and life without work was not possible for them. 

Discussion and Analysis 

The aim of this research is to discover the approach of Khorasan Sufism to work. In this section, 

we will present our claims by providing evidence and arguments to confirm our two main claims. 

The first claim is that among the people of Sufism were those who earned their living by manual 

labor, and those who lived on vows and endowments due to their occupation with religious 

practices and devotions. The second claim is that Khorasan Sufis respected serving others through 

work but did not recommend working with the aim of producing wealth for oneself. 

As we will show, working with an external purpose was highly valued by Khorasan Sufis due to 

its fundamental virtue of service. The reason for the value of work aimed at serving others is that 

uch work is not self-serving for the spiritual seeker. The purpose of human beings in engaging in 

work is to create comfort and prosperity for themselves while Sufism fundamentally opposes 

fulfilling the desires of the self. Naturally, work pursued for such a purpose was not favored by 

them. 

Conclusion 

 In this study, by examining the qualitative analysis of the remaining works of four great Khorasan 

Sufis, namely Bayazid, Sarrāj, Kharaqani, and Abu Sa'id Abu al-Khayr, we have shown that there 

are four different approaches to work for an early Khorasan Sufi: (1) working with the intention of 

creating comfort and prosperity for oneself which is illegitimate and does not align with any of 

their theoretical or practical standards; (2) working with the intention of earning a lawful livelihood
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 and eating from one's labor without conflicting with the doctrine of trust; (3) being a full-

time Sufi, withdrawing from work, secluding oneself, living on vows and spiritual openings; and 

(4) working with the aim of creating prosperity for others, which was considered a valuable act of 

service in Sufism. In this approach, not only is there no attention to the desires of the self, but a 

form of opposition to the self can also be found, which is based on the virtue of sacrifice. It is 

certain that if a seeker sits in seclusion and does not work, they will face less dissatisfaction from 

the desires of the self than if they endure the suffering of work but do not benefit from it. 
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   هاي کلیدي:واژه

 تصوف، 

 مکتب خراسان، 

 کار، بایزید بسطامی،

 ابونصر سراج، 

 ابوالحسن خرقانی، 

  ابوسعید ابوالخیر.

کار به معناي فرایندي از فعالیت انسانی است که با تولید محصول یا ارائه خدمت به ایجاد ثروت و رفاه براي خود یا 

دیگري بینجامد. بررسی متون کهنِ تصوفِ خراسان(مطالعه موردي بایزید، سراّج، خرقانی و ابوالخیر) باروش کیفی نشان 

ل سبب اشتغااند و هم کسانی که بهتأمین معیشت از راه دسترنج وجود داشته دهد که: اولاً در میان آنان هم اهل کار ومی

اند. مایۀ ارزشمندي کار براي دسته نخست، آموزة گذراندهبه ریاضات و عبادات از راه نذورات و اموال وقف زندگی می

البته خوردن مال وقف و صورت ضمنی در این آموزه مندرج است. روزي حلال و فضیلت خوردن از دسترنج بوده که به

اشد و باشکال است، بلکه واجد برخی فواید اجتماعی نیز مینذر اگر با رضایت واقف و برآمده از حلال باشد، نه تنها بی

خواري آنان نیست. مایۀ اند، به معناي حرامبردهاینکه برخی از صوفیان براي رزق خود از فتوحات و نذورات بهره می

کی مبتنی بر ترك کار، آموزة توکل است. در توکلِ مشروط سالک کسب و توکل را در تعارض با ارزشمندي شیوة سلو

خی شود؛ بنابراین بربیند، اما در توکل مطلق، هر نوع توجه به کسب، غفلت از خدا و رزاقیت او محسوب مییکدیگر نمی

. بر اندبردهمی و عبادات از نذورات و فتوحات بهره کرده و تنها به قدر قوت براي ادامه ریاضاتاز صوفیان کسب را املاً می

هاي خانقاه با اخذ وام از ارباب ثروت و قدرت و حتی در مواردي دریوزگی و نیز از تأمین هزینهاین مبنا شواهد متعددي 

اي ار در معنبراین کعلاوه شود.باور به فتوحات و امدادهاي غیبی براي تأمین معیشت این دسته از صوفیان مشاهده می

ارائۀ خدمت به دیگران (نه با هدف تولید ثروت و رفاه براي خود) عملی ارزشمند براي از میان بردن رعونت نفس، مبتنی 

  است.شدهبر دو آموزة اخلاص و ایثار در سالکان تلقی می
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  مقدمه-1

انجامد و هدف از آن ایجاد کار فرایندي از فعالیت انسان است که به تولید محصول یا ارائه خدمت می

ثروت یا آسایش و رفاه براي خود یا دیگري است. در این تعریف ایجاد ثروت یا رفاه عملاً محتواي 

دمتی این اگر کسی خیکسانی دارند زیرا هدف نهایی از ایجاد ثروت نیز ایجاد آسایش و رفاه است؛ بنابر

یا محصولی را در اختیار دیگران بگذارد، کاري به انجام رسانیده، گرچه دستمزدي در قبال آن خدمت 

 بخشد و از آنیا محصول دریافت نکرده باشد، درست مانند کشاورزي که محصول خود را به فقرا می

  دارد. درآمدي براي خود برنمی

 هاي مادي بشرترین عرصه حیات او است و همه پیشرفترنگکار با زندگی انسان گره خورده، پر

هایی مانند زهد و توکل وجود دارد که هاي عرفانی و معنوي آموزهنتیجه کارورزي اوست. در سنت

ظاهراً با کار در تنافر است و همین امر باعث شده است برخی از جریانات عرفانی به انزوا و نپرداختن 

کرده و هاي معنوي که به زهد و فقر و توکل توصیهیکی از این گروه به کسب و کار روي آورند.

ه فتوحات و نذورات و هایی بوده و هستند که از رااند و در میان صوفیان گروهکنند صوفیانمی

  گذرانند و همین امر باعث شده که معرض نقد مخالفان خود قرار گیرند.  زنی و گدایی روزگار میپرسه

ات بسیار مهم تصوف در جهان اسلام و ایران، تصوفِ خراسان است که در اواخر سدة یکی از جریان

مندي از تصوفِ عراق، هویت خاص خود را یافت. هدف این مقاله توصیف رویکرد سوم، ضمن بهره

ی هاي معنوي آنان به این پدیدار انسانصوفیان خراسان به کار در این معنا و بازشناسی و تحلیل نگرش

و  اي که صبغۀ اخلاق، به گونهار در این سنت معنوي شکلی متفاوت از صوفیان بغداد داشتهاست. ک

 شد؛ با مبنا قرار دادن اینتر بود و به مثابه سلوکی اخلاقی بدان نگریسته میملامت در آن پررنگ

طامی(و. بسبزرگان صوفیۀ خراسان یعنی بایزید نکته، نگارندگان به بررسی احوال و اقوال چهار تن از 
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، در 4)440، ابوسعید ابوالخیر(و. 3)425(و.، ابوالحسن خرقانی2، ابونصر سراج (و. قرن چهارم)1)261

اري اند که آنان براي کموضوع کار و تولید ثروت پرداخته و بنابر قراین و شواهد به این نتیجه رسیده

                                                 
یکی 		العارفینسلطان		ملقب به		بایزید بسطامی		معروف به		ابویزید طیفور بن عیسی بن آدم بن سروشان بسطامی1

 اندهجري دانسته 234یا  261مرگ او را سال ه است. بودقرن سوم خراسان 		در ایراناز مشهورترین صوفیان 

زندگی خود را در  است. بایزیدگرویده  اسلام		بهزرتشتی بوده و سپس پدربزرگش سروشان اند و گفته

  مذهب بوده است. حنفیه و گویا گذراند بسطام		زادگاهش
از زندگی شخصی ابونصر سراج طوسی اطلاعات چندانی نداریم اما ظاهراً بسیاري از مشایخ طریقت خراسان، 2

اند، چنانکه ابوالفضل سرخسی، پیر ابوسعید ابوالخیر، از شاگردان او بوده واسطه، شاگرد او بودهواسطه یا بیبا

گونه که در منابع آمده پدر او از فتیان نیشابور ). آن290 ،ص.1358؛ جامی، 26ص.، 1: ج1366است (منور، 

آشنا به فتوت و ملامت صورت گرفته باشد. او توان حدس زد که تربیت او باید در محیطی بوده است؛ لذا می

ظاهراً بسیار اهل سفر و سیاحت بوده و استادان و مشایخ بسیاري را دیده است. شهرت وي و پدرش به سراّج 

ساز)، و برخی هاي بسیاري را دربارة حرفۀ آنان پدید آورده است، چنانکه برخی آن را سرّاج (زینزنیگمانه

  ).6 ،ص.3، ج1326اند (مدرس تبریزي،سِراج (چراغ) دانسته
ترین شخصیتی است که سنت عرفانی بایزید را تداوم بخشید. خرقانی به طریق اویسی ابوالحسن خرقانی مهم3

کشاورز از دیه خرقان بود و بنابر  3»ايخربنده«از مریدان بایزید، و از مصاحبان ابوسعید ابوالخیر بود. وي که 

رد، کداد و بار و مسافر حمل میبه خداشناسی راه یافته بود، چنانکه مال کرایه می نقل خودش، از راه خربندگی

). او درس نخوانده و 5 ص.و در رفتار و گفتارش بسیار به اخلاق و کردار جوانمردان شباهت داشت (مینوي، 

ان نا از جمله صوفیخواند، تحت تاثیر عقاید اهل معنزد هیچ شیخی زانو نزده بود و با آنکه خود را صوفی نمی

 ،ص.1391دانست (عروج نیا، بود. او همواره خود را جوانمرد خطاب کرده و روي سخن خود را جوانمردان می

-اي نان براي چوپانی به صحرا میاند که در کودکی پدر و مادرش او را با لقمه). در مناقب شیخ آورده20

داده است و پس از بازگشت شته و آن لقمه را صدقه میدارفت روزه میاند و او وقتی به صحرا میفرستاده

  ).134 ،ص.1354کرده بدون آن که کسی را در جریان این حال خود قرار دهد (مینوي، افطار می
 گذرانده ووران خراسان متولد شده است. پدرش از راه داروفروشی(عطاري) روزگار میدر طبقۀ پیشهابوسعید 4

نا هاي عصري و تعالیم معنوي آشی داشته و کوشیده بود تا فرزند را نیز با آموزشتمایلی خاص به عوالم درویش

هاي معنوي شخصیتی جامع از ). تحصیل علوم دینی و فراگیري دانش19-17ص ص.1385کند (شفیعی، 

است و  توجه داشته حقایق التفسیرویژه ابوسعید ساخته بود. از میان آثار مکتوب صوفیان به آثار سلمی، به

 و خلوت ). زندگی صوفیانۀ او سرشار از ریاضت52ص 1385هاي ملامتیان  بوده است(شفیعی، متأثر از اندیشه

داده و البته بنابر قراین در تصوف به بایزید و بوده و تمامی آن را به فرمان پیرش ابوالفضل سرخسی انجام می

  .)51،ص.1385ه است (شفیعی، ابوحفص حداد، حلاج و شبلی نیز نزدیک بود



  
  
  
  
  

  
  1403، اول، شماره تمشه دوره ،یقیو عرفان تطب انیمطالعات اد

 

 

142 

را که هدفش آسایش و رفاه  اند اما کاريکه در جهت برآوردن آسایش تن باشد ارزشی قائل نبوده

  اند.پنداشتهاي سلوکی میدیگري باشد امري شایسته توجه و مقوله

هاي سوم تا پنجم، انتخاب این چهار صوفی از آن جهت است که بیشتر منابع مربوط به قرن

و از قضا مطالبی درخصوص مسئلۀ  مشحون از سخنانی است که از این چهار شخصیت گزارش کرده

در آنها بیشتر دیده شده است. از این میان، اندیشۀ بایزید بسطامی در موضوع کسب بویژه در کار نیز 

ن توان اذعااي داشته است، چنانکه میتصوفی که پس از وي و متأثر از آراء او پدید آمد، جایگاه ویژه

ان نکرد کار و کسب دست براي فرد صوفی منزلت بلندي داشته و تصور زندگی بدون کار براي آ

امکانپذیر نبوده است. این اندیشه از دو جریان فتوت و ملامت متأثر بوده است، با این تفاوت که 

برخلاف ملامتیان که جایگاه سلوکی براي کار قائل بودند، مشایخ صوفی خراسان بر صبغۀ اخلاقی 

  اند.کار بویژه اخلاص بیش از جنبۀ سلوکی آن تأکید داشته

-ابیحلیۀ الاولیاء هجویري،  کشف المحجوباین پژوهش آثاري چون، منابع مورد بررسی ما در 

ه و منابع کهنی از این دست است ک اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابی سعید اباالخیرنعیم اصفهانی، 

توان دورنمایی از حیات عملی آنان را نیز از قِبَلِ سخنانشان ترسیم علاوه بر نقل سخنان مشایخ، می

  کرد.

  پیشینه-2

دیدگاه و عملکرد صوفیان در مقولۀ کار زمینۀ طعن و نقد آنان را در میان مخالفان و موافقان آنان 

اند، دربارة وجوه معنوي هاي اخیر تا آنجا که نگارندگان جستجو کردهفراهم ساخته است. در پژوهش

 برگرفته، پژوهشکسب و کار صوفیه، جز در اشاراتی پراکنده که گاه بازه زمانی محدودي را نیز در 

هایی که دربارة صوفیان و کار آنها مطرح شده مستقلی دیده نشده است؛ از سوي دیگر، غالب ایده

است، در ضمن مقالاتی است که دربارة اشخاص و زندگی آنها آمده است و ظاهراً نوشتار مستقلی در 

ه و میرباقري زادبه قلم شعبان مسئلۀ کار صوفیان نوشته نشده است. براي نمونه در مقالۀ ابوسعید خراز،

)، تنها به این نکته اشاره شده که ابوسعید، خراز بوده و از راه خرز موزه (کفش) گذران زندگی 1381(

، اندکرده است و چون هدف نگارندگان معرفی خراز و منابعی بوده است که دربارة او سخن گفتهمی

آثاري که تا حدودي به موضوع و پرسش ما در این مقاله  از اند.به جایگاه کار در اندیشۀ او توجه نکرده

هاي مشارکت اجتماعی صوفیان براساس متون نثر عرفانی فارسی علل و انگیزه«سوست، مقالۀ هم
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، است. در این اثر که هم از نظر بازة زمانی و هم محدوده جغرافیایی با پژوهش »سدة پنجم و ششم

اي ههاي گوناگون از جمله اقتصادي بررسی شده و انگیزهعرصه حاضر تمایز دارد، مشارکت عارفان در

توضیح «). همچنین است مقالۀ 1393آنان از این نظر مورد تحلیل قرار گرفته است(رضایی و همکاران، 

، که در آن ضمن معنا کردن عبارت »عبارتی از اسرار التوحید و نگاه به مسئله ارتزاق صوفیان

خواري و بیکارگی ادعا شده است از حکایات اسرارالتوحید آمده، به مفتکه در یکی » خوارهافسوس«

اند، بیش از پیش از مشاغل یدي دور شده و به فتوحات که صوفیان هرچه از سرآغاز خود دورتر شده

اي که نظام اقتصادي خانقاه بر پایۀ همین گونهاند، بهو عطایاي امرا و بزرگان در ارتزاق خود اتکا کرده

). روشن است که 1395شد(سلمانی، یافت که گاه از مردم عامی به زور اخذ میاتی شکل میفتوح

این پژوهش نیز بر یکی از صوفیان خراسان تمرکز دارد و به مسئله ارتزاق در ضمن تشریح عبارتی از 

قاله مکند و از نظر محدوده جغرافیایی و زمان مورد بررسی و مسئله پژوهش با اسرارالتوحید توجه می

هاي معیشت صوفیان در ایران قرون شیوه«با عنوان اي دیگر هاي عمده دارد. در مقالهحاضر تفاوت

بع ها، بیشتر از منا، نیز ادعا شده که صوفیان در این ادوار، به سبب رشد و گسترش خانقاه»7-5میانه 

ر حالی که پیش از رواج اند، دبردهسازمانی مانند وقف و عطایاي حکومتی، در معیشت خود بهره می

هایی چون کار، فتوح، نذر، توکل، هدیه و دریوزگی و خانقاه، مهمترین منابع معیشتی صوفیان شیوه

اه به گگردانی بوده است و تمرکز صوفیان بر بیان باورهایشان سبب گردیده که آنان تقریباً هیچزنبیل

). با وجود تحلیل قابل توجه 59-57 ،ص ص.1396صراحت به مسئلۀ معیشت خود نپردازند(عظیمی، 

در این اثر، باز تمایز در محدوده زمانی و مکانی بررسی و نیز مسئله پژوهش آشکار است و همین 

ها و حرف در اندیشۀ عارفان و سالکان مسلمان تا پایان قرن بررسی جایگاه پیشه«تمایز را با مقاله 

هاي ارتزاق صوفیان تا قرن ششم را از سه یوهتوان مشاهده کرد که در آن نویسندگان، شمی» ششم

اند. همچنین در نظر آنان به دلیل رابطۀ حسنه میان اهل تصوف راه کسب، توکل و دریوزگی دانسته

ور اند. به بابهره نبودهبا مردم، سلاطین و امرا، آنان از عطایا و نذورات و فتوحات و صدقات و... نیز بی

ي اکار و حرفه بودند و کار از نظر آنان علاوه بر تأمین معاش، وسیله نویسندگان، غالب صوفیان اهل

). در مقالۀ یادشده بر 1398براي کمک به یاران، ضعفا و نیازمندان بوده است(طباطبایی و شعبانیان، 

هاي تأمین معاش آنان تمرکز شده و مقالۀ حاضر از دو جهت با هاي اقتصادي صوفیان و روششیوه

وت دارد: نخست آنکه این مقاله تنها تصوف خراسان را مورد مطالعه قرار داده و از آن مقاله تفا
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هاي ملامتیان با جریان تصوف پرهیز کرده است، درحالی که در آن مقاله کل جریان درآمیختن آموزه

تصوف اعم از خراسان و بغداد و جریانات ذیل آنها مورد مطالعه واقع شده است؛ دوم آنکه این مقاله 

هاي معنوي متصوفان خراسان در موضوع کار است و آن مقاله بیشتر بر انواع هدفش تبیین انگاره

تأمین معاش تمرکز دارد و از حیث تنظیم مشتمل بر موضوعات متعددي است که انسجامش را تحت 

) که به قلم 1402» (وجوه معنوي کسب و کار در سنت ملامتیان«تأثیر قرار داده است. اما مقالۀ 

نگارندگان حاضر نگاشته شده، نخستین اثر مستقل در موضوع کسب صوفیان است که براساس آن 

دهد، علاوه بر آنکه صوفیان مردمانی اهل تلاش و کار بودند، بلکه آن برخلاف تصور عموم نشان می

 رآوردند. در پژوهش حاضاي براي تهذیب و خوارداشت نفس و اخفاي سلوك نیز به شمار میرا وسیله

 شود مقولۀ کسب از زاویۀ دید مشایخ صوفی در خراسان مورد بررسی قرار گیرد.نیز تلاش می

  بحث و بررسی -3

هدف این پژوهش کشف رویکرد متصوفه خراسان به کار است و در این قسمت ضمن ارائۀ مدعیات 

ها در تأیید دو مدعاي اصلی خود خواهیم پرداخت. دو مدعاي این خود به بیان شواهد و استدلال

پژوهش که حاصل بررسی دقیق متون مورد مطالعه است و در این مبحث به تفصیل بدان خواهیم 

  بدین ترتیب است: پرداخت، 

اند که اهل کار و تأمین معیشت از راه دسترنج مدعاي اول: در میان اهل سلوك هم کسانی بوده

اند که به سبب اشتغال به ریاضات و عبادات از راه نذورات و اموال اند و هم کسانی بودهخویش بوده

  اند. گذراندهوقف زندگی می

اند، اما کار داشتهاي ارائۀ خدمت به دیگران را گرامی میمدعاي دوم: متصوفه خراسان کار در معن

  اند.کردهبا هدف تولید ثروت و رفاه براي خود را توصیه نمی

که نشان خواهیم داد کار کردن با هدفی بیرون از خود، با توجه به فضیلت بنیادین خدمت چنان

ه هدفش خدمت باشد، آن در نظر صوفیان خراسان بسیار ارزشمند است. سبب ارزشمندي کاري ک

است که چنین کاري در خدمت نفسانیت سالک نیست. هدف آدمی از پرداختن به کار ایجاد رفاه و 

هاي خود است، حال آنکه تصوف اساساً با پرداختن به آسایش براي خود و برآوردن نیازها و خواهش

شد، در نظر آنان امري هاي نفس در ستیز است و طبیعتاً کاري که در پی چنین هدفی باخواسته

پسندیده نیست. به عبارت دیگر سالک در مقابل کار سه راه در پیش رو دارد: نخست، کار کردن با 
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اي و دست کشیدن از کار و پرداختن به هدف ایجاد آسایش و رفاه براي خود؛ دوم، نشستن در گوشه

سوم کار کردن با هدف ایجاد خود در خلوت و عزلت و روزي خوردن از نذورات و فتوحات دیگران؛ و 

رفاه براي دیگران. در نخستین مواجهه با کار توجه نفس وجود دارد و طبیعتاً متصوفه با آن چندان 

رسد سومین مواجهه ارزشمندتر باشد، زیرا در موافق نیستند؛ از میان مواجهه دوم و سوم به نظر می

ت. سبب توان یافنوعی ستیز با نفس را نیز می هاي نفس وجود ندارد، بلکهآن نه تنها توجه به خواسته

ی اي بنشیند و کاري نکند کمتر با نارضایتاین ستیز با نفس آن است که قاعدتاً اگر سالک در گوشه

  اي برندارد.شود تا آنکه رنج کار را تحمل کند اما از حاصلش بهرهنفس مواجه می

  ن از نذورات  مدعاي نخست: کوشش براي کسب روزي یا ترك کار و خورد 3-1

که اشاره شد و در مبحث بعد بیشتر به آن خواهیم پرداخت، کار به معناي خدمت به دیگران چنان

شده است، در عین حال در میان اهل خانقاه بدون توجه به خود، نوعی سلوك معنوي محسوب می

ي حلال در روزشده است. در آن عصر به تبعیت از متون دینی بر خوردن از روزي حال تأکید می

هاي مبنایی اسلام در امور اجتماعی است. روزي حلال رزقی است که برکنار از مقابل حرام، از آموزه

که روزي حرام، رزقی است که از مال دیگران، بدون رضایت ظلم به دیگران به دست آمده باشد، چنان

وي را  تواندریافت کند نمی آنان حاصل شده باشد. طبعاً اگر کسی مالی را از دیگران، با رضایت آنان

اند، بردهخواري متهم کرد و اینکه برخی از صوفیان براي رزق خود از فتوحات و نذورات بهره میبه حرام

اي ضمنی بر خوردن از خواري آنان نیست. در عین حال در آموزة روزي حلال، توصیهبه معناي حرام

همین نکتۀ ضمنی،  توان به خوبی دریافت.می دسترنج خود وجود دارد و این را از بررسی احادیث

یعنی خوردن از دسترنج خود مورد توجه متصوفه بوده است و در متون مورد مطالعه شواهدي وجود 

انجامیده و باعث حفظ عزت نفس و حرمت و ابیت فرد دارد از کار سالک چون به کسب روزي می

حرمت  ، صاحب»کشدبار عیال می«د بسطامی شده، تمجید شده است و سالکی که به تعبیر بایزیمی

هاي مرتبط با آن جمع کند. و وجاهت بوده زیرا توانسته بود سلوك را با زندگی اجتماعی و مسئولیت

ایستاده و رفته، بر راه خرقان میاین قصه که بایزید در هر سال که به قصد زیارت قبور شهدا می

شنوم که نام او علی و کنیت او ابوالحسن، به سه درجه یاز این دیه دزدان بوي مردي م«گفته که می

؛ مینوي، 201 ،ص.2، ج1905عطار، »(از من بیش بود، بار عیال کشد و کشت کند و درخت نشاند

تر )، گویاي همین حرمت و اعتبار است، زیرا بایزید با آن مقام بلندش، کسی را بزرگ29،ص.1354
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کوشد. وجود و نشاندن درخت که از مصادیق کار است، می داند که در کشیدن رنج عیالاز خود می

چنین حکایتی در منابع کهن، صرف نظر از صحت یا عدم صحتش، و انتساب آن به بایزید که از 

هاي تاریخ تصوف در سراسر عالم اسلام و در همۀ ادوار آن است، نشانه اهمیت ترین شخصیتبزرگ

خود است و همین یک حکایت براي نشان  دادن جایگاه  کار و کسب روزي براي خانواده با دسترنج

  کار در سلوك معنوي خراسانیان کافی است.

دف شده که کار با هالبته شایسته تذکر است که اهمیت کانونی آموزة توکل در تصوف باعث می

کسب روزي و معیشت و ساختن زندگی دنیوي مورد عنایت اهل تصوف نباشد، زیرا به باور آنان چون 

مۀ موجودات، بندگان و آفریدگان خداوندند، روزي دادن به همه، به اقتضاي صفت رحمت، بر عهده ه

، ص 4، ج1386خداست و ازآنجاکه روزي بندگان را تکفل کرده است، توکل به او واجب است(غزالی، 

یه تک). و سالک باید تدبیر نفس را در امور خود ترك کرده و بر قدرت و اختیار خود 422 - 417 ص.

که زندگی امروز خود را گذراند، باید فردا را رها کند و خود را به خداوند نکند، به همین جهت همین

). از سخنان سراج، که بیش از دیگران به مسئلۀ توکل در کسب پرداخته 52 ،ص.1914بسپارد(سراج، 

شان بوده، فلذا سنت ای» کسب«پیامبر(ص) و » حال«آید که در نظر او و اقرانش توکل است، برمی

افراد مأمور به توکل و اعتماد بر خداوندند ولی چون برخی توان ماندن در توکل را ندارند، به آنان 

اند، از سنت ایشان دور و توصیه می شود که به کسب بپردازند تا هرچند از حال پیامبر دور افتاده

ك ر آن کس که یقین و صبرش اندهلاك نشوند. بنابراین بر آن کس که یقین بالایی دارد توکل، و ب

است، کسب واجب و لازم است، زیرا کسب رخصت است و آنکه بر کسب طعنه زند بر سنت طعنه 

زده و هر کس بر توکل طعنه زند، بر ایمان طعنه زده است. این نظر با دیدگاه سهل تستري و شاگردش 

،ص 1424؛ سلمی، 195 ،ص.1914کرده، شباهت دارد(سراج، ابن سالم که سراج از آنها تبعیت می

کند که کسی که عیال و زن و فرزند دارد، ). البته سراج این نکته را هم اضافه می415 - 414 ص.

نباید آنها را به امان خدا رها کند و باید به وظیفۀ خود دربارة آنها عمل کند، مگر اینکه حال آنها نیز 

اي آنها هنباید زنان ثروتمند بگیرند و اسیر خواهشمانند او باشد؛ وي همچنین معتقد است صوفیان 

  ). 196،ص.1914شوند، صوفی فقیر باید زن فقیر بگیرد و با او به انصاف رفتار کند(سراج، 

از آن جهت که سنت پیامبر است، ارزش قائل است اما در عین حال تذکر »  کسب«سراج براي 

امور ملزم کند که بعد معنوي کسب فراموش نشود، دهد که سالک باید در کسب خود را به رعایت می
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کند که کسب و کار آنان را از اداي فرایض باز ندارد و کسب کنند تا لذا به مریدانش توصیه می

درآمدها انفاق مسلمانان را یاري دهند و زیادي درآمد خود را پس از نفقۀ عیال، به فقرا و بی

این اساس کار از حیث کار بودنش، به تهذیب درون و  توان دریافت. بربه خوبی می(همان)، کنند

انجامد و پرداختن سالک بدان از باب تأمین حیات فردي و اجتماعی است اما اگر با بالندگی روح نمی

اموري همراه شود، طبعاً رنج و تعب سالک در کسب روزي موجب ارتقاي معنوي او خواهد بود. سراج 

کس که به کسب مشغول شد، نباید رزقش را از کسب بداند، د، آنگویباره میدر جاي دیگري دراین

اي را )؛ در جایی دیگر صوفی196،ص.1914سراج، و باید احکام آن را یاد بگیرد تا کسب حرام نکند(

ممکن «ریسی خوب است، اما باید به فکر بود که کند که درامد پشمکرده، عتاب میریسی میکه پشم

و آن صوفی بر اثر این » از تو بگیرد، آنگاه به چه کسی پناه خواهی برد؟است خدا گوش و چشم را 

  ).195. ،ص1914سراج، شود(کند و به عبادت مشغول میسخن کار خود را رها می

که روشن است در میان صوفیان کسانی براي خوردن از دسترنج خود ارزش قائل البته چنان

اند هبرداند که از نذورات و فتوحات بهره مییز وجود داشتهاند، کثیري از مشایخ و مریدان آنان نبوده

که در شریعت نیز خوردن از چنین مالی حرام اند، چناندانستهو خوردن از چنین اموالی را حرام نمی

نیست زیرا واقف در بخشیدن آن مال رضایت دارد. البته صوفیان در خوردن از این اموال اهدایی نیز 

اند. براي کردهاند از خوردن آن استنکاف میدیدهو وقتی منشأ آن مال را حرام میاند گیر بودهسخت

کند(مینوي، استنکاف می» آیدتاریکی از آن می«نمونه خرقانی از خوردن نوعی با این عبارت که 

کند، قرصی اي زر به او هدیه می) و وقتی سلطان محمود در ملاقات با او کیسه37-36 ،ص ص.1354

                گوید: کند، شیخ به او مینهد و وقتی سلطان نان در گلویش گیر میو پیش سلطان مینان ج

نوي، می »(ایمخواهی که این بدرة زر تو نیز گلوي ما را بگیرد؟ برگیر که این را سه طلاقه کردهمی«

  ). 40. ،ص1354

ن از نذورات را براي سالکی دهند که صوفیان خراسان خوردبرخی از اقوال و حکایات نشان می

که در مراقبۀ دائم است و به اصطلاح امروزیان صوفی تمام وقت است، در مراحل سلوك جایز 

نابر که باند. چنانکردهبرده، توصیه نمیاند و براي آنکه در چنین وضعیتی به سر نمیدانستهمی

فندي اند که بزرگی گوسته بودهحکایتی، وقتی خرقانی با چهل تن از دراویش در صومعه گرسنه نشس

از شما «گوید: کند اما میآورد، شیخ آن هدیه را رد نمیبه همراه خرواري آرد براي آنان به هدیه می
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(همان). »تواند کرد، بستاند، باري من زهره ندارم که لاف تصوف زنمهر که نسبت به تصوف درست می

مال بر شما حلال است زیرا واقف آن را به صوفی  اید اینمفهوم این سخن آن است که اگر اهل تصوف

بخشیده و اگر نیستید بر شما حلال نیست زیرا نیت واقف بخشش آن مال بر غیر صوفی نبوده است 

  دانم تا از آن مال بخورم.و منِ خرقانی خود را صوفی نمی

، بسیاري که داشتههاي رغم سلوك معنوي و ریاضتبهدر مورد ابوسعید وضعیت متفاوت است. او 

برده و برخورداري از حیات مادي را هرگز در تضاد با امور از نظر زندگی در شوکت و رفاه به سر می

 اند کهاند و هم صوفیانی بودهدیده است. در خانقاه او هم اهل پیشه و حرف حضور داشتهمعنوي نمی

ها و مشاغل گوناگون وه بر مریدانی با حرفهخانقاه او، علااند و ظاهراً در گذراندهاز نذورات روزگار می

اند(شفیعی، چون خبازي، قصابی، آهنگري و ...، دانشمندان و مقریان و صوفیان نیز حضور داشته

اند که در عین پرداختن به ) و بنابر شواهد غالب مریدان او از کسبه و بازاریان بوده174 ،ص.1385

ان که از زندگی و مردم گریزاند. بوسعید آنان را بردهه میکسب دنیایی، از حضور معنوي شیخ نیز بهر

مرد آن بود که در میان خلق «دانسته زیرا در باور او می اند، فاقد عزت و قیمتشده و مدعی کرامت

بنشیند و برخیزد و بخورد و در میان بازار در میان خلق داد و ستد کند و با خلق بیامیزد و یک لحظه 

). در عین حال وضعیت مرفه ابوسعید 199 ،ص.1366محمدبن منور، »(دا غافل نباشدبه دل از یاد خ

شده و حکایتی که برمبناي آن قصابی و مریدانش و بیکاري برخی از آنان گاه موجب طعنه به آنان می

خواند که سر و گردنشان می» خوارهمشتی افسوس«با دیدن ابوسعید و صوفیان همراه او، آنان را 

). اصطلاح 117 ،ص.1366محمدبن منور، (یک شاهد خوب بر این مدعاست» بۀ علفیچون دن«

گر زندگی پر از رفاه و شاهانۀ است و روایت فوق، هم حکایت» خواريمفت«خواره به معناي افسوس

دهد او و برخی از مریدانش اهل کار و کوشش براي تأمین معیشت خود ابوسعید است، هم نشان می

). شاهد دیگر بر آنکه ابوسعید براي به دست آوردن روزي کار 216 ،ص.1395. سلمانی، اند(رکـ.نبوده

تا به یقین ندانستم که رزق من بر اوست دست از کار «کرده است این سخن وي است که گفته: نمی

). این سخن به معناي 69 ،ص.1354مینوي، »(باز نگرفتم و تا عجز خلق ندیدم پشت بر خلق نیاوردم

  ر با هدف کسب روزي است نه به معناي ترك مطلق کار.ترك کا

سه قوم را به خدا راه است: با علم مجرد، با مرقع و سجاده، با بیل و «سخن خرقانی که گفته بود 

بندي براي نشان )، بهترین جمع81 ،ص.1354مینوي، »(دست، والّا فراغ نفس مرد را هلاك کند
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تواند راهی به روزي و خوردن از آن است. اینکه کار میدادن موضع صوفیان خراسان در مورد کسب 

گوید که کار و البته علم دهد، اما در عین حال میسوي خداوند تلقی شود ارزشمندي کار را نشان می

و عبادت از جهت مبارزه با فراغت و بیکاري و تنبلی ارزشمندند و بیش از آنکه ارزش ذاتی این سه 

شود. بنابراین صوفی اگر اوقاتش صرف دن بیکاري و تنبلی را متذکر میامر را تذکر دهد خطرناك بو

وقت باشد، بهره بردنش از فتوحات و که گفتیم به اصطلاح امروزیان صوفی تمامعبادت باشد و چنان

نذورات به قدر آنکه قوت عبادت برایش حاصل آید، آن هم فتوحاتی که اولاً رضایت واقف در آن باشد 

 در همه پروري نیست. تقریباً حلال داشته باشد بلامانع است و این به معناي تنبلی و تن و ثانیاً منشأ

اند، با همان الگو از نهاد که حامی نهاد مدرسه بودهچنانهاي اسلامی اقشار برخوردار همسرزمین

یت تأمین معشکه اهل علم براي تمرکز در کار علم نیازمند اند زیرا همچنانهکردخانقاه نیز حمایت می

که سوء اند. البته همچناناند، اهل سلوك نیز براي تمرکز در طریقت، نیازمند تأمین معیشت بودهبوده

ها استفاده از مال وقف در میان اهل مدرسه بوده، در میان اهل خانقاه نیز از این دست سوء استفاده

متذکر خطر خوردن از مال وقف کم نبوده است و بزرگان تصوف نیز با آگاهی از این امر، همیشه 

  اند. بوده

خوبی مؤید این ایده است. بر مبناي این حکایت روزي از کتاب اسرارالتوحید به 94حکایت 

زن کند در دِهی توقف کند، در آن ده خانقاهی نبوده و اهل ده نیز مفسد و راهدر راه قصد میابوسعید 

دارد از ماندن و توقف در آن روستا جز را بر حذر می اند، جز یک نفر که معلم قرآن بوده و شیخبوده

گیرد که در خانه رئیس ده که به تعبیر آن معلم رئیس دزدان در خانه خودش. اما شیخ تصمیم می

بوده، اقامت کند. رئیس ده وقتی از مهمان شدن ابوسعید در خانه » ترسیم او از همه حرام«بوده و 

اکیزه کردن خانه خود و آوردن جامه نماز پاك از مسجد اقدام شود بلافاصله به پخودش آگاه می

که فراپیش شیخ و «ندارد » چیز حلالىکه هیچ«آید در او پدید می» مشغولى عظیمدل«کند و می

مشغولى بدینجا ترا چه بوده است که چنین دل«پرسد: در این هنگام مادر او می». صوفیان برد

آید و به سراى شیخ بوسعید بلخیر از میهنه مى«دهد که: پاسخ می، او »دوى؟دوى و برون مىدرمى

دهد و من در ملک خویش، چندانک آید. چنین بزرگى و پادشاهى مرا چنین تشریفى مىمن فرومى

؛ »دانم که ایشان را بدان میزبانى کنم. درین سرگردانمبینم و نمىچیز حلالى نمىکنم، هیچاندیشه مى

بگیر که این از میراث «گوید: دهد و میبوده دستبندهاي خود را به پسر میمادر که زنى مصلحه 
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حلال والده من است و او از والده خویش میراث یافته است و شیخ به خانه تو خود بر بصیرت این 

ر کند و از سخن مادرئیس ده از فروش آن دستبند از شیخ و یارانش پذیرایی می». آیدلقمه حلال مى

ه تبعیت کند و بکند، متأثر از وي به دست او توبه میشود و وقتی با شیخ همنشینی میمیخود متأثر 

کنند. شیخ به محض آنکه وجوه حاصل از فروش از او اغلب اهالی آن ده از فساد و راه زدن توبه می

 ،ص ص.1366دهد(محمدبن منور، رسد، اقامتش را در آن روستا به پایان میدستبند به پایان می

توان این موارد را برداشت کرد: نخست آنکه صوفیان براي مال حلال ). از این حکایت می174-176

اند نیز از اهمیت زن بودهکه مردمان عادي اهل دِه که مفسد و راهاند، چناناهمیت بسیار قائل بوده

ان را درصورتی که اند؛ دوم اهل خانقاه آنکه خوردن از طعام دیگرحلیت طعام براي صوفیان آگاه بوده

اند؛ سوم آنکه مردمان عادي، دانستهخوري نمیاز مال حلال فراهم آمده باشد، در منافات با حلال

یرایی اند و پذداشتهاند، قدوم اهل طریقت را گرامی میحتی روستائیانی که اهل دزدي و فساد نیز بوده

اند، بلکه دل نبودهمال خود براي آنان تنگاند و از وقف کردهاز آنان را مایۀ شرافت خود قلمداد می

ترین مال خود از آنان پذیرایی کنند؛ چهارم آنکه پذیرایی از مشایخ و اهل اند با پاکیزهکوشیدهمی

که رئیس ده و شده است، چنانطریقت و وقف مال بر آنان، منشأ برکات معنوي و اصلاح جامعه می

دهد که خوبی نشان میکنند. این حکایت به، توبه میبسیاري از اهل آن ده به برکت این خدمت

داشت دریافت خدمتی معنوي از آنان نبوده است. همه اقشار حمایت مادي از متصوفه بدون چشم

مردم حضور و وجود اهل معنویت و عرفان را واجد ارزش ذاتی و آوردة معنوي و حتی مادي براي 

برداري اند از اموال خود براي تأمین آنان بهرهی داشتهاند و بدین سبب آمادگدیدهخود و جامعه می

مان از کار، معنایی موسع از خدمت اراده کنیم، صوفیان منشأ نمایند. به بیان دیگر اگر در تعریف

اند و به همین سبب همه اقشار جامعه با رضایت خاطر در قبال این خدماتی معنوي براي جامعه بوده

	اند.کردهمیخدمت از آنان حمایت مادي  	

زندگی صوفیانه بر مبناي تأمین معاش از غیرِ کارِ شخصی و دسترنجِ که گفتیم بنابر شواهد، چنان

ة این دهندخود در میان صوفیان خراسان شایع بوده است. بررسی کتاب اسرارالتوحید به خوبی نشان

که از حکایات زندگی ابوسعید که برخی مربوط به پس از وفات اوست و در مهم است؛ چنان

آید که: اولاً در غالب موارد او و پیروانش از اخذ وام از ارباب ثروت و اسرارالتوحید درج شده، برمی

اند تهدانساند؛ ثانیاً در مواردي دریوزگی را براي تأمین مخارج خانقاه ناپسند نمیقدرت ابایی نداشته



 
 
 
 
 

 
  ...رویکرد متصوفه خراسان به کار      

  

 

 

151 

 اند. براي اثبات اینو ثالثاً باوري سخت به فتوحات و امدادهاي غیبی براي معیشت صوفیان داشته

  کنیم. هایی از اسرارالتوحید اشاره میعا از میان شواهد موجود در آثار این دوره، به نمونهمد

از اسرارالتوحید یکی از مریدان ابوسعید مسئول نگهداري از فتوحات بوده و آن  72بنابر حکایت 

). همچنین بنابر حکایت 144،ص.1366کرده است(محمدبن منور، وجوه را به اشارة شیخ خرج می

کند و مرید هزار دینار طلب می3از باب سوم شیخ براي اداي وام خانقاه خود از سلطان غزنین  228

او نیز هم از سلطان و هم از خلیفه (در بغداد) براي ساخت خانقاه زمین و از مسافران و همچنین 

نان خود گیرد و براي پذیرایی از مهمازائران حج براي ساخت و تکمیل بناي خانقاه کمک مالی می

، خواجه نظام 226بر مبناي حکایت ). همچنین 354،ص .1366کند(محمدبن منور، نیز دریوزگی می

نیز  240حکایت ). 365،ص.1366کند(محمدبن منور، الملک قرض مریدان شیخ به دیگران را ادا می

زي و چیکه پدرش مرید ابوسعید بوده، پس از وفات ابوسعید براي خانقاه ادهد که شخصی نشان می

، محمدبن منوررسانده است(فرستاده و این کار را به نیت تقرب به شیخ ابوسعید به انجام میمی

، جوانی پس از کرامت شیخ با او، مالی را براي اداي 42). همچنین برمبناي حکایت 374 ،ص.1366

پس  43). همچنین برمبناي حکایت 109-108 ،ص ص.1366محمدبن منور، پردازد(وام خانقاه می

محمدبن منور، دهد(از کرامت شیخ، یکی از حاضران گوسفندان خود را براي اهل خانقاه هدیه می

است بدین شرح که ابوسعید در نیشابور به  45تر، حکایت ). از این چند مورد جالب110 ،ص.1366

ست به در بیرون شو و به دست راست بازگرد. هرکت پیش آمد، د«گوید: یکی از مریدان خود می

بیند چنین رود و گبرى را می؛ آن مرید بیرون می»فراپیش وى دار و گو: هرچه دارى بر اینجا نه

به  برند و، او را نزد بوسعید می»اول مسلمان شوم. مرا پیش شیخ بر«گوید که کند، آن گبر میمی

مدبن منور، محکند(اش را در راه حق براي صوفیان خرج میآورد و همه داراییدست او اسلام می

روزه در ابوسعید و مریدانش در مدت اقامت سی 110). همچنین برمبناي حکایت 111 ،ص.1366

 ،ص.1366محمدبن منور، اند(کردهخویش را تأمین می» وجه سفره«باورد، از شخصی تازه توبه کرده، 

188.(  

ایت که بنابر حکچنان توان توجه نمود،همچنین به تأمین رزق و روزي بر مبناي امور غیبی نیز می

نبیره ابولقاسم قشیرى براي کار صوفیان نیشابور هفتصد دینار بدهی داشته و براي اداي بدهی  241

رسد، پس از آنکه چند روزي مهمان گیرد به نزد ارباب قدرت برود اما چون به میهنه میتصمیم می
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ه وي بیند ککشف، بوسعید را می فرزندان ابوسعید بوده، هنگام عزیمت، در سر تربت شیخ، در عالم

کنى پدرت کرد یا جدّت؟ برو بازگرد و بنشین که اینکه تو مى«دارد که: را از این کار بر حذر می

ماند و در گردد و در خانقاه منتظر میجا به نیشابور باز میاو از همان» جا مقصود حاصل شود.همان

شود د و در آن سال فتوحات بسیار برایش حاصل میکنهمان ماه به عنایت ابوسعید قرضش را ادا می

به نحوي که به غیر از تأمین مخارج خانقاه، چند ملک خوب نیز براي خانقاه خریداري 

دهد که در طریقت ). حکایاتی از این دست نشان می376-375 ،ص ص.1366محمدبن منور، کند(می

شیه قرار داشته و امور خانقاه با فتوحات صوفیان خراسان در آن دوران کار با هدف کسب روزي در حا

وقتی بوسعید قصد ترك خانقاهی  73شده است. همچنین بنابر حکایت و نذورات و مانند آن اداره می

کند که اهل کنند، چنین توصیه میدر نیشابور را داشته و اهل آن خانقاه از او تقاضاي ماندن می

هرکه آید «پاك و آمادة پذیرایی از مهمانان نگه دارند که  خانقاه، درِ آن را باز و صحن آن را تمیز و

بود  و چنان«بنابر گفته نویسنده کتاب ». فرستدباید مىخداى تعالى هرچه مى«و » روزى با خود آرد

 هاىکه شیخ فرمود. هرگز آن خانقاه را هیچ معلوم نبود و پیوسته جمع آن خانقاه بیشتر از خانقاه

هاى نیشابور بودى، به برکت گفت شیخ تر از همه خانقاهاه بر فتوح وقت ببرگدیگر بودى. و آن خانق

  ).149-148 ،ص ص.1366محمدبن منور،  »(و همت مبارك او

بندي کرد که در میان صوفیان خراسان هم اهل کار توان چنین جمعبا وجود چنین شواهدي می

اند و همه توان یافت و هم کسانی را که اهل توکل مطلق بودهو کوشش براي  تأمین معاش را می

. اندگذراندهاند و با خوردن از نذورات زندگی میدادهاوقات خویش را به عبادت و ریاضت اختصاص می

از نظر فکري نیز هر کدام از این دو نوع مواجهه با کار واجد ارزشمندي بوده است و یکی بر دیگري 

 کنندة انتخاب یکی از این دو شیوه براي زندگی بودهچندان فضیلتی نداشته و وضعیت سالک تعیین

  است. 

  مدعاي دوم: توصیه به کار در معناي خدمت به دیگري 3-2

فرایندي از فعالیت انسانی است که به تولید د مراد از کار در این نوشتار که پیشتر اشاره شچنان

انجامد و هدف از آن تولید ثروت یا ایجاد آسایش و رفاه محصول یا ارائه خدمت به خود یا دیگري می

براي خود یا دیگري است. این معنا از کار با واژه خدمت در تصوف نزدیکی مفهومی دارد. صوفیان 

یگري را در معناي رفع حوایج او عملی ارزشمند براي از میان بردن رعونت نفس خدمت به د
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گونه که به آسودگی و رفاه دیگران، و اند و بر آن تأکید داشتند. در تصوف خراسان کار آندانستهمی

شده است و مصطلح خدمت تا حدود زیادي بیانگر این نه خود، منجر شود، امري سلوکی تلقی می

ار است: کاري که در جهت آسایش و رفاه کارگر نیست بلکه رنجی است براي او تا دیگران معنا از ک

از قبل آن کار آسوده باشند. این خود نوعی ریاضت است و براي سالک ارتقاي معنوي به ثمر خواهد 

آورد. شواهد توصیه بر خدمت در متون صوفیه بسیار است و با توجه به اینکه خدمت کاري است که 

یابد و امري کند، با آموزة ایثار و اخلاص پیوند میه غیرخواهی به جاي خودخواهی را تقویت میسوی

  شود.شود. اینک برخی از شواهد در زیرا ارائه میاخلاقی محسوب می

ا، هابوسعید ابوالخیر از کسانی است که بر این مفهوم تأکید بسیار دارد و در کنار تمام ریاضت

ها که مدتکرده، چنانفیان و مردم غافل نبوده و دیگران را نیز بدان توصیه میهرگز از خدمت به صو

). 115 ،ص.1384به رُفتن مساجد و پاك کردن مَبرز و متوضّاي صوفیان مشغول بوده است(اسفندیار، 

فته و گراو مقولۀ خدمت به دیگران را به عنوان نوعی شیوة تربیتی براي مریدان خود نیز به کار می

را نه براي حصول رفاه و تولید ثروت و گذران معیشت، بلکه براي سلوك و حرکت به سوي کار 

هایی که به خدا هست و دانسته و بر این باور بوده که از میان همۀ راهسازندگی درون مؤثر می

) 329 ،ص.1384اسفندیار،  »(راحت رسانیدن به خلق«گویند که به عدد انفاس خلق است، می

از کتاب اسرارالتوحید، روزي در  148حکایت ). بنابر 289 ،ص.1384اسفندیار، راه است(ترین نزدیک

 »از در خانقاه تا به بنُِ خانقاه همه گوهر است ریخته، چرا برنچینید؟«گوید: میان سخنان خود می

وهر گپرسند کجا یابند، از او مینگرند تا اگر گوهري هست بردارند و چون نمیمخاطبان زمین را می

یعنی شیخ خدمت را گوهري براي اهل ». خدمت، خدمت«دهد: بینیم، و او پاسخ میاست که ما نمى

اي براي توصیف رویکرد صوفیان خراسان به کار دانسته است. خدمت به دیگران کلیدواژهسلوك می

راي بکنی پسندیده نیست، اما کاري که است. به عبارت بهتر کاري که براي پروردن نفس خود می

سانی، امري پسندیده است و موجب ارتقاي معنوي است، زیرا رپرودن دیگران و رفاه آنان به انجام می

 ،ص.1366کنی(محمدبن منور، در آن از خودگذشتگی و ایثار و مقدم داشتن غیر بر خود را تجربه می

210.(  

 شود؛ در اینمی از نظر ابوسعید خدمت به دیگران همچنین سبب گشایش رزق و فراخ شدن مال

ش ااند که شاگردي بازرگان داشت که سالها در خدمت او بود، اما هیچ گشایشی در زندگیباره آورده
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رفت اما کفش او نزد تعمیرکار مانده بود و شیخ پولی آمد؛ روزي شیخ به نماز جمعه باید میپیش نمی

و پس از آن مال بسیار به دستش پردازد براي گرفتن آن نداشت. بازرگان هزینه تعمیر کفش را می

شود که چگونه با پرداخت اندك پولی براي آن کفش اینهمه که خود او متعجب مینحويآید بهمی

گوید چون این خدمت از نظر خودِ تو گشایش در مالش پدید آمده است؛ بوسعید در پاسخ به او می

برکتی را براي تو به ارمغان آورده است.  اي، چنینارزشی نداشته و به عبارت بهتر خود را میان ندیده

این سخن بدان معناست که کاري که در آن خدمت به غیر باشد مبارك است و آنچه براي ارضاي 

). بدین ترتیب، از نظر 181 ،ص.1366، منورمحمدبننفس خود باشد امري شوم و ناپسند است(

ی به آن نداشتن، سبب گشایش در مال داشتبوسعید قرار دادن مال براي رفع احتیاج دیگران و چشم

ویند گاند که به شیخ میشود حتی اگر به مقداري ناچیز باشد. در جایی دیگر آوردهو حال سالک می

اي، به ریاضت نشسته و از شدت ریاضت مانند شاخ خیزران شده که درویشی مدتهاي مدید در گوشه

اي پیچ و در دهان درویشی نه و ر میان نوالهها دآن همه رنج«دهد که: است. شیخ به او پیغام می

)، یعنی به جاي این همه سختی دادن به خود، خدمتی 110،ص1366، منورمحمدبن »(فارغ شدي

داري را را به درویشان ارائه کن و با تحملِ رنجِ خدمت، ریاضتی کارسازتر از انزوا و عبادت و روزه

  تجربه کن.

هایی از ارزشمنديِ خدمت به خلق و ایثار همانند ابوسعید نمونهدر احوال ابوالحسن خرقانی نیز 

ده کرتوان یافت. براي نمونه خرقانی به حکایت دو برادر توجه دارد که یکی به مادر خدمت میرا می

رادرت ب«شنید که و دیگري به عبادت خداوند مشغول بود. برادر اهل عبادت شبی از هاتفی غیبی می

کنی و میآنچه ت«شنود که: پرسد و پاسخ میعابد علت را می». را نیز به او بخشیدیم را بیامرزیدیم و تو

 ،ص1366، منورمحمدبن »(نیاز نیست که برادرت خدمت کندنیازیم، اما مادرت از آن بیما از آن بی

ه ب توجه). خرقانی که رنج دنیا را با کار و کشیدن جور عیال بر خود هموار ساخته بود، بی41-40ص.

اي که حتی به هنگام بیل اندوزي در پی بندگی حق و جلاي روح خود بود، به گونهمال دنیا و ثروت

خداوندا، ابوالحسن بدین فریفته «زند: زدن خاك و پیدا شدن زر و نقره در آن، به خود نهیب می

اینکه ). 31-30ص. ،ص1366، منورمحمدبن »(نگردد، من به دنیا از چون تو خداوندي برنگردم

هر کس که در این سراي درآید نانش دهید و از ایمانش «خرقانی بر سر در خانقاه خود نوشته بوده 

دهندة ان، نش»تعالی به جانی ارزد، البته بر خوان ابوالحسن به نان ارزدمپرسید، چه آنکه به درگاه باري
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ادتی بامداد برخیزد طلب زیعالم «گوید بخشی به دیگران در نظر اوست و اینکه میفضیلت خدمت نان

یز ، ن»علم کند و زاهد طلب در زیادتی زهد، بوالحسن در بند آن بود که سروري به دل برادري رساند

نشانۀ توجه او به دیگران است. طبیعی است سرور رساندن به دل دیگران تنها با ارائه نوعی از خدمت 

ورزي و زهدورزي در نظر خود سخن ر علمبه آنان ممکن است و او با این عبارت از برتري خدمت ب

گوید اگر با قرض بسیار، بدون گفته است. خدمت به خلق چنان در نزد او چنان ارجی داشته که می

تر دارد که کسی درآویخته باشند، از آن دوست«ادا کردن قرض، بمیرد و طلبکارانش در قیامت از او 

  ).96. ،ص1366، منورمحمدبنشد(از او چیزي خواسته باشد و حاجتش روا نکرده با

همچنین صوفیان خراسان از کار با هدف خدمت به دیگران براي تحقق اخلاص در سالکان بهره 

وسعید که ابشده، چنانترین تعالیم مشایخ تصوف خراسان نیز محسوب میاند. اخلاص از اصلیبردهمی

توان ابوسعید را تحت تأثیر منظر، میداده است. از این آن را در برابر شرك (همان ریا) قرار می

هاي خود را مبارزه با همین شرك قرار داده و در مسیر پرهیز ملامتیان دانست که محور اصلی آموزش

که بنابر قولی حتی احوال ايگونهشدند، بههاي افراط نیز کشیده میو اجتناب از ریا، گاه به بیراهه

). شعار اصلی او در سلوك که در این 336،ص.1376ن کوب، شد(زریآنان به عقلاء مجانین متشبه می

ا بر ، وي ر»آنجا که توییِ توست، دوزخ است و آنجا که تو نیستی بهشت است«جمله تبلور داشت: 

آن داشت تا مریدان را بیش از هرچیز به اموري وادارد که نخست خودي خود را رام و دوزخ درون را 

کم نیست مواردي که ابوسعید شاگردان خود را به انجام کارها ). 53 ،ص.1385خاموش کند(شفیعی، 

گماشته، تا رعونت و استکبار نفس آنان را از میان ببرد. این کارها هایی دون شأن آنها مییا فعالیت

کرده گاه خدمت به خانقاهیان و دراویش بوده و البته گاه کارهایی بوده که خدمت خاصی را دنبال نمی

هاي برجسته مأمور کردن یکی از شاگردانش به خریدن شکمبه و دل و جگر ونهاست. یکی از نم

ب ح«و » خواجگی«گوسفند از دورترین نقطۀ شهر  و حمل آن تا خانقاه بوده تا وي با آن عمل از بند 

-330،ص ص.2: 1905بیرون بیاید و خود را نبیند و پرواي خود و خلق نداشته باشد(عطار، » جاه

توان آن ). در این مورد عملی توصیه شده که در آن ارائه محصول یا خدمت حاصل نشده و نمی331

نابر که برا مصداق کار دانست اما واضح است که خدمت به دیگران تأثیري مشابه این عمل دارد، چنان

رز مبچاه  حکایتی دیگر به سالکی جوان دستور خدمت به صوفیان را داده و محتواي خدمت، نظافت

را که در مجلس او توبه » ايرئیس بچه«)؛ همچنین وقتی 176،ص.1385بوده است(شفیعی کدکنی، 
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کند که علاوه بر روزه و ذکر مداوم، چند کرده بوده، توصیه میو همۀ ثروت خود را وقف درویشان 

ریوزگی بگذراند، سالی را به کارهایی چون پاك کردن مبرز، خدمت به درویشان، آماده کردن حمام و د

). در این شیوة 2/329: 1905که دیگر کسی چیزي به او ندهد(عطار، شود چنانتا در نزد مردم خوار 

تربیتی که بیش از هر چیز صبغۀ ملامتی در آن پررنگ است، کار از هر جنس و نوعی که باشد حتی 

د آن د در مسیر سلوك خوشود که سالک به اشارة پیر بایگدایی کردن، نوعی سلوك معنوي تلقی می

 را به انجام رساند.

شده، که براي رسیدن به اخلاص گاه به انجام کار توصیه میچنانبینی کرد که همتوان پیشمی

که ممکن است گه به ترك کار توصیه شود و آن در صورتی است که کار براي خود پروردن باشد، چنان

همه آب، خدا بینان، خدا بیگویم خدا بیخدا، و من میگویند نان و مردمان می«خرقانی گفته بود: 

). یعنی اگر براي فرد کسب نان و آب خواسته شود، از اخلاص دور شده و 60: 1354مینوي، »(چیز

شود عملاً در این عبارت (خدا بی نان) بر ترك کار چون نان و آب با کار و کسب درآمد حاصل می

 توان از کارشود در نظر مشایخی چون ابوسعید و خرقانی میکه ملاحظه میتوصیه شده است. چنان

ها محسوب کرد و این اندیشه بسیار با انچه ملامتیان به عنوان راهی براي پیراستن درون از ناخالصی

اند در بنیاد شباهت دارد گرچه هدف ملامتیان از توصیه به کار اخفاي سلوك بوده بدان باور داشته

که کار در قالبِ خدمت در شکستن چنانتنها شکستن کبر و رعونت نفس و هم )، نه1402است(نوري، 

رعونت نفس و کبر مؤثر است، اگر با هدف برآوردن حوایج نفس باشد، ترك آن بر انجامش اولویت 

  دارد.

  گیرينتیجه

ج، امانده از چهار صوفی بزرگ خراسان، یعنی بایزید، سرّدر این پژوهش با بررسی کیفی آثار برجاي

چهار مواجهه با کار براي یک صوفی خراسانی قرون خرقانی و ابوسعید ابوالخیر نشان دادیم که 

) کار کردن با هدف ایجاد آسایش و رفاه براي خود که نامشروع است 1نخستین قابل ترسیم است: (

ل و ) کار با نیت کسب روزي حلا2و با هیچ یک از موازین نظري و عملی آنان همخوانی ندارد؛ (

وقت بودن و ) صوفی تمام3اي که با آموزة توکل در تعارض نباشد؛ (گونهخوردن از دسترنج خود به

اي و دست کشیدن از کار و پرداختن به خود در خلوت و عزلت و روزي خوردن از نشستن در گوشه

ر تصوف ) کار کردن با هدف ایجاد رفاه براي دیگران که با عنوان خدمت د4نذورات و فتوحات و (

هاي نفس وجود ندارد، بلکه نوعی ستیز شده و در آن نه تنها توجه به خواستهامري ارزشمند تلقی می
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اي توان یافت که بر فضیلت ایثار بنیاد نهاده شده است و قاعدتاً اگر سالک در گوشهبا نفس را نیز می

 ج کار را تحمل کند اما ازشود تا آنکه رنبنشیند و کاري نکند کمتر با نارضایتی نفس مواجه می

میان صوفیان آن دوران، هم  اي برندارد. بر اساس شواهد متعدد نشان دادیم که اولاً درحاصلش بهره

اند و هم کسانی که به سبب اشتغال به اهل کار و تأمین معیشت از راه دسترج خود وجود داشته

اند. مایۀ ارزشمندي کار براي دسته ندهگذراریاضات و عبادات از راه نذورات و اموال وقف زندگی می

صورت ضمنی در این آموزه مندرج روزي حلال و فضیلت خوردن از دسترنج بوده که بهنخست، آموزة 

که متذکر شدیم خوردن مال وقف و نذر اگر با رضایت واقف و برامده از حلال باشد، نه است و چنان

 باشد و اینکه برخی از صوفیان براي رزقاعی نیز میتنها بی اشکال است، بلکه واجد برخی فواید اجتم

مایۀ ارزشمندي شیوة  خواري آنان نیست.اند، به معناي حرامبردهخود از فتوحات و نذورات بهره می

سلوکی مبتنی بر ترك کار، آموزة توکل است. در توکلِ مقید و مشروط سالک کسب و توکل را در 

وکل مطلق، هر نوع توجه به کسب، غفلت از خدا و رزاقیت او بیند اما در تتعارض با یکدیگر نمی

سره ترك کسب کرده و به اصطلاح امروزي بینیم که یکشود؛ بنابراین صوفیانی را میمحسوب می

برند، به قدر قوت براي ادامه ریاضات و عبادات از نذورات و فتوحات بهره میاند و وقتصوفی تمام

در غالب موارد او و پیروانش از اخذ وام از ارباب ثروت و ن داده شد که که در مورد بایزید نشاچنان

اند تهدانساند و حتی در مواردي دریوزگی را براي تأمین مخارج خانقاه ناپسند نمیقدرت ابایی نداشته

همچنین نشان دادیم  اند.و باوري سخت به فتوحات و امدادهاي غیبی براي معیشت صوفیان داشته

معناي ارائۀ خدمت به دیگران (نه با هدف تولید ثروت و رفاه براي خود) عملی ارزشمند  که کار در

 براي از میان بردن رعونت نفس و اخلاص و ایثار در سالکان بوده است.
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